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مقدمه
ــعري  ــي از بزرگ ترين متفكران اش ــدي يك ــيف الدين آم س
مذهب است كه به علوم مختلف اعم از فقه، اصول، حديث، 
ــفه تسلط قابل توجهي داشته است. وي در طول  كلام و فلس
زندگي علمي خود خدمات شاياني به فلسفه و به خصوص 
ــان بر كتاب اشارات ابن سينا  ــلامي كرده است. ايش كلام اس
ــيه اي نگاشته و نيز كتابي در شرح و تبيين اصطلاحات  حاش
ــفه و كلام دارد. در باب كلام نيز نوانديشيهايي دارد كه  فلس
ــت. آمدى چنان جايگاهى دارد كه شخص  خاص خود اوس
نقادى مانند ابن تيميه در عين اينكه به موجب برخى انديشه ها 
با وى خصومت مى ورزد، به توانايى علمى او اعتراف نموده، 
ــتايد. (1) از ويژگيهاي وى مي توان به گستردگي  او را مى س
ــتعداد و ذكاوت فوق  ــات و اس ــائل الهي اطلاعاتش در مس

ــاني بود كه به خاطر  ــاره كرد. وي از جمله كس العاده اش اش
پرداختن به مسائل فلسفي، مورد تكفير واقع  شد.

ــوفان، سير  ــويى با موضع گرفتن در برابر فيلس آمدى از س
ــلام را تحت تأثير قرار داد و از  حركت عقلانى در جهان اس
دگر سو با نوآوريهاى كلامى و فلسفى خود به گونه اى ديگر 
ــفى در اسلام كمك نموده است. با  به ادامه حيات فكر فلس
ــير انديشه فلسفي اسلام  وجود اهميت فراواني كه وي در س
ــده و تاكنون به  ــت، به قدر كافي مورد مطالعه واقع نش داش
ــت. در اين  ــده اس ــي درباره وي اثرى تأليف نش زبان فارس
ــه هاي  ــى انديش مقاله  پس از معرفي وي و آثارش، به بررس
عقلاني او پرداخته، اهميت آراي او و متمايز بودن آنها را به 

تفصيل بيان مي كنيم.

چكيده
با توجه به اهميت نوانديشي در مسائل عقلي، در اين مقاله درباره آثار، افكار و نوانديشيهاي يكي از متفكران اشعري به 
ــتار تلاش ما بر آن بوده تا وجه تمايز او را از ديگر متكلمان اشعري و  ــيف الدين آمدي بحث نموده ايم. در اين نوش نام س
ــت كه به سبب پايبندى به مبانى مكتب اشعرى، گاه در برابر فيلسوفان  ــاير فرق بيان كنيم. آمدي متفكري اس متكلمان س
ــد. با وجود اين به سبب بهره   مندى از استعداد بالا و علاقه مندى به روش فلسفى از  ــان را به نقد مى كش قرار گرفته، ايش
برخى مباني مذهب اشعري اعراض نموده، نظراتي متفاوت مطرح مي كند و گاه از جرگه متكلمان خارج شده، آراي وي 
ــود. از جمله  آن موارد مى توان به روش علمى او در  ــوفان نزديك  و پاره اى مواقع نيز منحصر به خود او مي ش به فيلس

مواجهه با مسائل ملاك متعلق قدرت، چيستى دريافت وحى و حسن و قبح افعال اشاره كرد.

نظرى بر بعضى از انديشه ها و سلوك فكرى 

سيف الدين آمدى
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1) زندگي نامه
ــالم  ــن علي  بن محمد بن س ــن علي  ب ــيف الدين ابوالحس س
ــب،  ــي) (551-631ق/ 1156-1234م)،  طبي تغلبي(ثعلب
ــوف، متكلم و اصولي، معاصر الناصرلدين االله (575- فيلس

622ق/ 1180-1225م) خليفه  عباسى (2) در «آمد» متولد 
شد. نخست قرآن را فراگرفت و كتابي در فقه بر مذهب امام 
احمد بن حنبل (164-242ق/780-855م) خواند. آن گاه 
فقه حنبلي را نزد ابوالفتح نصر بن فتيان، معروف به ابن المني 
ــل كرده، به فراگيرى  (501-583ق/1180-1187م) تكمي
ــابيل (د  ــث از ابوالفتح عبيداالله  بن عبداالله محمد بن ش حدي
ــرى نپاييد كه به مذهب  ــت،  ولي دي 581ق/1185م) پرداخ
ــافعي گرويد و با ابوالقاسم  بن فضلان (واثق  بن  علي) (د  ش
ــزد وي فن خلاف را  ــرد و ن ــت ك 595ق/1199م) مصاحب
ــام رفت  آموخت و در آن مهارت فراوان يافت. آن گاه به ش
ــل علوم معقول پرداخت و در آن علوم  و در آنجا به تحصي
ــد. (3) كم كم مردم و دانشمندان به سوي او روي  ورزيده ش
آوردند و آوازه  او همه جا را فراگرفت،  اما گروهي از فقيهان 
ــد برده، او را به فساد عقيده و پيروي از فلاسفه و  بر او حس

اعتقاد به مذهب معطله نسبت دادند.(4)
پس از آنكه مخالفانش محضري نوشتند و ريختن خون وي 
ــبانه از قاهره بيرون  ــتند، آمدي از بيم جان، ش را مباح دانس

آمد و به شام گريخت و در شهر حماة  اقامت گزيد. 
ــه عزيزيه به  ــت و در مدرس ــق رف ــپس از حماة  به دمش س
تدريس پرداخت و در آنجا نيز مورد اتهام واقع شد و از آن 
مدرسه نيز كناره گيري كرد و در دمشق در سوم صفر 631ق 

وفات يافت.(5)

2) اساتيد
ــاتيد بزرگ  ــي خويش از اس ــول حيات علم ــدي در ط آم
ــه ابوالفتح  ــه از آن جمله مى توان  ب ــددي بهره برد ك و متع
ــلان(8) و  ــاتيل(7)، ابن فض ــن ش ــح  ب ــي،(6) ابوالفت ابن المن

شهاب الدين  سهروردي اشاره نمود.

3) شاگردان
ــاگردي و  ــراد فراواني از علما و بزرگان، نزد آمدي به ش اف
كسب علم پرداخته اند كه از آن جمله بايسته است به الملك 
ــاه  بن ايوب  بن  ــور؛ محمد تقي الدين عمر بن شاهنش المنص
ــلام؛  ــاه حماة،(9) عزالدين  بن  عبدالس ــاذي؛ فرزند پادش ش
ــن ابي اصيبعه(11) ــلطان  العلماء (577-660ق)،(10) اب س

و(12) و ابن  ابي عمر (597-681ق)(13) اشاره داشت.

4) تأليفات
تأليفات آمدي را مي توان به چهار بخش اصول، كلام، فلسفه 

و جدل تقسيم نمود.
ــه بيان  ــه تنها ب ــاى موضوع مقال ــه اقتض ــش ب ــن بخ در اي
ــفى و كلامى وى مى پردازيم و تأليفات وى  نوشته هاى فلس

در موضوعات اصول فقه و جدل را فقط نام مى بريم.
مهم ترين آثار آمدى در زمينه اصول فقه عبارتند از الاحكام 

في اصول الاحكام(14) و الترجيحات.(15)  
ــم جدل و خلاف نيز تأليفات مورد توجهى چون  وى در عل
ــد الجليلة في المؤاخذات  ــة الامل في علم الجدل،  الاح غاي
الجدلية،  دليل متحد الائتلاف جار في جميع مسائل الخلاف، 
التعليقة الكبيرة و التعليقة الصغيرة را به رشته تحرير درآورده 

است.(16)
الف) كتب فلسفى

ــيف الدين پس از آموزش و فراگيرى فلسفه، حاشيه زدن  س
ــفى را آغاز كرد. در اين  ــفى و تأليف كتب فلس بر متون فلس

بخش به آثار وى اشاراتى مى كنيم.
ــم الزواهر: اين كتاب از پرحجم ترين  1. النورالباهر في حك

كتابهاي فلسفي آمدي در پنج مجلد است.(17)
ــفه  2. دقائق الحقائق: اين كتاب از اولين كتب آمدى در فلس

است.(18)
اين كتاب مشمل بر سه مجلد است. در اين كتاب ابتدا علوم 
ــدن مطالعه منطق بر  را مرزبندي مي كند و لزوم مقدم واقع ش
ــر علوم را بيان مي كند. علاوه بر اين به بيان اعتراضاتي  ديگ
نسبت به مغالطه در باب تعريف حدود و اجناس مى پردازد. 
ــيار كمياب و البته قسمتي از آن از دست رفته  اين كتاب بس

است.(19)
ــف الظنون(20) اين  ــوز: حاجي خليفه در كش 3. رموز الكن
كتاب را خلاصه كتاب الابكار و الافكار مي داند. حال آنكه 
ــت و الابكار كتابى كلامي  اين كتاب موضوعش حكمت اس
ــاهد اين مطلب قول ابن تيميه است كه سيوطي در  ــت. ش اس
ــد  القريحه(21)از او نقل مي كند. در آنجا ابن تيميه  كتاب جه

بر فلسفي بودن اين كتاب تصريح مي كند.
ــت و در يك  4. لباب الألباب: اين اثر در موضوع منطق اس
ــبت  ــت. اين كتاب را به آمدي نس ــده اس ــته ش مجلد نگاش

داده اند.(22)و(23)
از ديگر كتب فلسفي وي مي توان به كشف التمويهات، المبين 
ــن، فوائد القلائد (فرائد  ــرح الفاظ الحكماء و المتكلمي فى ش
ــرطيه  ــف  العجائب في الاقترانات الش الفوائد)، الغرائب، كش

اشاره كرد.
ب) كتب كلامي
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ــم عصر خويش  ــدى را بزرگ ترين متكل ــوان آم ــايد بت ش
ــمندان پس از او مؤيد اين  ــت. اقوال معاصران و دانش دانس

مطلب است.(24)و(25)
وى كلام را تا حدود زيادي با فلسفه آميخته است و مباحث 
ــكل فلسفي مطرح مي كند كه به معرفى برخى  كلامي را به ش

آثار كلامى وى مى پردازيم.
ــوعه  ــكار الافكار في اصول الدين: اين كتاب يك موس 1. أب
ــرات آمدي در موضوعهاي  ــي بوده كه دربر دارنده نظ كلام
ــتمل بر چهار جلد است. اين كتاب در  مختلف كلامي و مش

حال حاضر در دسترس نمي باشد.(26)
ــده اي احتمال داده اند كه  ــة  المرام في علم الكلام: ع 2. غاي
ــت. حال آنكه بدين گونه  اين كتاب خلاصه كتاب الابكار اس
ــد چرا كه در اين دو كتاب موضع آمدي در پاره اي  نمي باش
مسائل متفاوت است و گاه نظر ديگري در رد نظر قبلى خود 
داده است.(27) از ديگر كتب كلامي وي مي توان به كتابهاي 
ــرازي،(28) خلاصة الابريز  ــذ علي المطالب العالية لل المأخ
ــم االله، كتاب الغرائب  ــالة في عل ــرة الملك العزيز)، رس (تذك
ــرح العجائب في الاقترانات الشرطيه، الفريدة الشمسية،  و ش

منتهي السالك في رتب المسالك اشاره نمود.

5) افكار و انديشه ها
الف) روش علمى آمدى

ــنى  ــق در آثار و تأليفات آمدي به روش ــي و تحقي با بررس
ــم كه وي بين علاقه وافر به مباحث و روش عقلي  درمى يابي
ــفي از طرفى و وفادارى به اصول اشعريت از دگرسو  و فلس
ــان است. وي در پاره اي مسائل همانند غزالي در  دچار نوس
مقابل حكيمان قرار مي گيرد و ضمن بيان قول فلاسفه حول 
ــه رد و انكار قول آنها  ــته ب ــائلي كه با آنها اختلاف داش مس
ــر ديني و مذهبي  ــفي را از نظ مبادرت مى ورزد و نظر فلس
ــكل جداگانه به  ــته و در مباحثش به ش ــلاً جدا مي دانس كام
بحث از آنها پرداخته است. هر جا كه به تفاوت ميان نظريه 
ــاره مي كند، بيان مي دارد كه بنابر  ــفي و عقيده ديني اش فلس
ــاس عقيده اسلامي  ــت و براس ــفي وضع چنين اس رأي فلس

وضع چنان خواهد بود.(29)
ــته است به اين نكته توجه شود كه آمدي در همه   البته بايس
مباحثي كه در آنها با فلاسفه به مخالفت برمي خيزد بر مبناي 
ــفي راه مى پيمايد، هرچند خللهايى نيز  عقل و مقدمات فلس
ــود. در اين باب بايد گفت وي مباني  در فعل او يافت مى ش
عقلي را مى پذيرد، چنان كه پس از نقل تعاريف مختلف نظر 

عقلي، خودش نظر عقلي را اين گونه تعريف مي كند:
ــات قبلي كه  ــرف عقل در معلوم ــت از تص نظر عبارت اس

ــب است براي رسيدن به هدف از طريق مرتب كردن و  مناس
ــت آوردن  پيوند برقرار كردن بين آن معلومات براي به دس

آنچه در عقل وجود ندارد.(30)
ــه عنوان تأييد كننده  ــدي حتي ضرورت نظر و تفكر را ب آم
ــرع به دست مى آيد واجب مي داند  معرفت االله تعالي كه از ش
ــت كه اكثر همفكرانش و معتزله و تعداد زيادي از  و قائل اس
ديگر مسلمانانِ اهل حق بر اين موضوع اتفاق نظر دارند كه 
ــت. با اين  ــت، واجب اس تفكر كه تأييد كننده معرفت خداس
ــرع به دست  تفاوت كه اين وجوب براي آمدى از طريق ش
آمده است و از اين رو در برابر نظر معتزله قرار دارد.(31)

ــفي را در تأييد آنچه از شرع  با اين همه او عقل و نظر فلس
ــه، به كار مي بندد. در عين حال گاه نيز راهى جز آنچه  گرفت

گذشتگان پيموده اند، پيموده، سخن تازه اى طرح مى كند. 
ب) تقابل آمدى با فيلسوفان

1. نفى اطلاق جوهر بر خداوند
ــف مي كند دو دليل براي  ــدى بعد از اينكه جوهر را تعري آم
ــپس  باطل كردن جوهر بودن خداوند ارائه مي دهد.(32) س
ــوفانى چون كندي و  قول به جوهر بودن خداوند را به فيلس
ــمه نسبت مي دهد.(33) وى در اين  برخى از كراميه و مجس
عرصه به شدت حكيمان را مورد انتقاد قرار مى دهد. البته او 
ابن سينا را از اين تهمت مبرّا مي داند و معتقد است كه برخي 
ــلاق عنوان جوهر بر خداوند اجتناب مي كنند. لازم به  از اط
ــوفان بزرگ اسلامي اطلاق  ــت كه هيچ يك از فيلس ذكر اس
ــته اند؛ زيرا در نظر  ــوان جوهر بر خداوند را جايز ندانس عن
ــت از ماهيتي كه هر گاه در خارج  ايشان، جوهر عبارت اس
ــود در موضوع تحقق نمي پذيرد. به اين ترتيب در  موجود ش
ــده است. اين مسئله نيز مسلم  تعريف جوهر ماهيت اخذ ش
است كه خداوند از داشتن هرگونه ماهيت منزه است. نتيجه 
ــت؛  ــت كه خداوند، جوهر نيس منطقي اين مقدمات اين اس
فيلسوفان نيز به اين مقدمات آگاه بوده اند و نتيجه منطقي آن 
ــان   را پذيرفته اند. به عبارت ديگر مي توان گفت در نظر ايش
ــد ماهيت ندارد و چيزي كه ماهيت ندارد به هيچ وجه  خداون

ماهيت شناخته نمي شود.
2. آمدى در جايگاه شارح اصطلاحات فلاسفه

ــرح الالفاظ الحكماء  آمدى كتابى تحت عنوان المبين في ش
ــرح اصطلاحات  ــن تأليف نموده كه در آن به ش و المتكلمي
ــت. آنچه در اثر اين انديشمند  ــفي و كلامي پرداخته اس فلس
ــت كه او در اين شرح،  ــود آن اس ــكال واقع مي ش مورد اش
بي طرفي عالمانه خود را حفظ ننموده، از موضع يك اشعري 

سخن گفته است.
ــه عنوان نمونه وى در باب اصطلاحاتى چون اراده، قدرت  ب
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ــت كه موجب  ــد كه اراده نوعي معني اس ــا مى كن و كلام ادع
مي شود شيء حادث به زمان معين اختصاص پيدا كند بدون 
ــته باشد. قدرت  اينكه در ديگر زمانها قابليت اختصاص داش
ــيء به وجود  ــت كه موجب اختصاص يك ش نيز چيزي اس
ــر عبارات مقيد  ــلاوه بر اينكه ب ــردد نه عدم و كلام ع مي گ
ــود. ــود، بر معاني قائم بر نفس نيز اطلاق مي ش اطلاق مي ش

(34)
آنچه آمدي بيان داشته است مناسب با اسلوب اشاعره است. 
در حالى كه اين مصطلحات به گونه اى ديگر نيز قابل تفسير 

بوده و اشخاص ديگر در اين باب با آمدى موافق نيستند.
ــت كه در  اطلاق كلام بر معانى قائم به نفس همان چيزى اس
ــاعره كلام نفسى خوانده مى شود. اختصاص اراده به  نظر اش
ــت  ــك زمان معين نيز بدون وجود مرجح امكان پذير نيس ي
ــد. قدرت نيز چيزى  و خود اراده نمى تواند مرجح اراده باش
ــت كه موجب اختصاص يك شيء به وجود گردد بلكه  نيس

توانايى بر عدم ايجاد نيز نوعى قدرت به شمار مى آيد.
ــيف الدين آمدى نسبت به معاني اصطلاحات  موضع گيري س
ــد خلاصه نمى شود بلكه او در  ــفي تنها در آنچه ذكر ش فلس
بسياري موارد به اعمال سليقه شخصى دست مى يازد. آمدي 
ــأ آن را  ــم لطيف بخاري معرفي كرده، منش روح را يك جس
ــمار مى آورد.(35) البته اين نظريه در ميان  قلب و نفس به ش
ــياري آن را مؤيد قرار  ــايع است و اشخاص بس متكلمان ش
داده اند اما بسياري از فلاسفه، جسماني بودن روح را مردود 

دانسته اند.(36)
ــت از  ــكال بر آمدي وارد اس آنچه در اين مقوله به عنوان اش
ــت: يكي آنجاست كه وي به تعريف  دو موضع قابل طرح اس
اصطلاحات كلامي مي پردازد و نظر خود را غالب مي گرداند 
و ديگر نظرات را مطرح نكرده، اين گونه بيان مى دارد كه اين 
ــت كه ما بيان  اصطلاح يك معنا دارد و آن معنا نيز همان اس

داشتيم حال آنكه در اغلب موارد اين گونه نيست. 
ــر اينكه در تعريف بعضى اصطلاحات اگرچه تعريفى كه  ديگ
ــده مورد توافق اكثر متكلمان است اما نظر فيلسوفان  ذكر ش
در آن  باره بيان نشده است. با توجه به اينكه كتاب در شرح 
ــته آن  است  ــت، از اين رو شايس الفاظ حكما و متكلمين اس
ــترك نزد اين دو گروه نظر هر  كه در مورد يك اصطلاح مش

دو مطرح شود. 
ج) تأملات آمدى بر مبناى روش فلسفى

1. اثبات واجب الوجود
ــيف الدين آمدي از جمله متفكراني است كه در باب اثبات  س
ــيار كرده و براي رسيدن به اين  «واجب  الوجود» تلاش بس
ــت.(37)  ــود براهين محكم و نيرومندي اقامه نموده اس مقص

ــت. از  وى با دقت و نظم خاصي اين ادله را تقرير نموده  اس
ــاره  ــي اش جمله دقتهاي او مي توان به اين نكته مهم و اساس
ــورد واجب الوجود بالذات را  ــه وي فرض عدم در م كرد ك
ــزي كه به ذات  ــت. يعني چي ــتلزم محال ذاتي دانسته اس مس
ــان كه  ــت عدم آن امتناع ذاتي دارد. بدين س خود واجب اس
ــود بالذات مطرح گردد  ــر فرض عدم درباره واجب الوج اگ
مستلزم آن است كه شيء در عين اينكه واجب است واجب 

نباشد.(38)
2. ملاك متعلق قدرت

ــت ولي در  ــعري اس ــدي با اين  وجود كه يك متكلم اش آم
ــر متكلمان  ــعري و حتي اصول ديگ ــواردي از اصول اش م
ــت كه اين خود  تخطي نموده، خلاف نظر آنها حكم كرده اس
نشان  دهنده نوعي آزادي و جولان فكري  است كه آمدي از 

آن برخوردار بوده است.
از جمله آن موارد مي توان به ملاك متعلق قدرت قرارگرفتن 
ــلاف همه متكلمان  ــاره كرد. آمدي بر خ و وجود يافتن اش
ــدن  ــراي متعلق قدرت واقع ش ــلاك خوبي ب ــدوث را م ح
نمي داند و به اين مسئله اشكالاتي وارد مي داند.(39) وى بر 
ــت كه ملاك متعلق قدرت بودن امكان است.  اين اعتقاد اس

استدلال وي براي اين ادعا چنين است:
ــى از اينكه قدرت  ــت اباي ــن از آن جهت كه ممكن اس ممك
ــدرت از آن جهت كه قدرت  ــق بگيرد، ندارد و ق ــه آن تعل ب
ــت از اينكه به ممكن تعلق بگيرد، بنابراين  است ناتوان نيس
ــه او تعلق بگيرد،  ــن صلاحيت اين را دارد كه قدرت ب ممك
ــت و مقدور بودنش معنايي غير  از آن جهت كه او ممكن اس
ــا نام مقدور  ــوب بودنش ب ــن را اقتضا نمي كند و منس از اي
ــكل گرفته خيلي دور  ــه كه با توجه به عرف و وضع ش علي
ــه اعتبار غير خودش  ــت اگرچه وجود ممكن ب از واقع نيس

ممتنع باشد.(40) 
همان گونه كه در اين استدلال مشاهده مى شود، آمدى همان 
ــازد كه فيلسوفان در كتب خود بدان  ــخنى را مطرح مى س س
ــدگاه در تقابل جدى با ديدگاه متكلمان  پرداخته اند. اين دي

قرار دارد.
3. انتساب فعل قديم به فاعل مختار

ــار و جمع آن با  ــئله برخوردارى خداوند از اختي حول مس
ــم بودن عالم، بحث دامنه دارى ميان متكلمان و حكيمان  قدي
اسلامى جريان يافته است. اكثر متكلمان بر اين عقيده اند كه 
ــوب ساخت؛ زيرا  امر قديم را نمى توان به فاعل مختار منس
ــبوق به قصد  ــود، مس ــى كه از فاعل مختار صادر مى ش فعل
ــك فعل مورد قصد و  ــت. آنچه نيز به عنوان ي و اختيار اس
اختيار قرار مى گيرد در جهان خارج، موجود نيست. به اين 
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ــمار نمى آيد. تلاش  ترتيب امر قديم، فعل فاعل مختار به ش
متكلمان همواره معطوف به اين است كه براى فاعل نخستين 
ــه فعل و اثر قديم را مورد انكار  ــات اختيار كرده، هرگون اثب
قرار دهند. بدين رو در ديدگاه متكلمين چون خداوند، فاعل 

مختار است، فعل او به هيچ وجه قديم شناخته نمى شود.
ــرار دارند كه نظر  ــلمان ق ــوفان مس در برابر متكلمان، فيلس
ــم بودن زمانى يك اثر را به هيچ  ــن را نپذيرفته، قدي متكلمي
رو با اختيار فاعل مختار در تعارض نمى دانند. آنها معتقدند 
كه وقتى يك شىء به حسب ذات و حقيقت خود مقتضى اثر 
ــد. اثر از آن جدا نخواهد بود و مادامى كه ذات متحقق  باش

است، اثر نيز تحقق خواهد داشت.(41)
ــار نموده غير از دو  ــمند آمدى اختي اما ديدگاهى كه انديش
ــت. وى در اين مسئله موضع متكلمان و  ــه پيشين اس انديش
ــاب اثر  ــيده، بر خلاف متكلمان، انتس حكيمان را به نقد كش
ــت. با اين وجود  ــته اس ــم به فاعل مختار را جايز دانس قدي
ــوفان كاملاً هماهنگ شده باشد. او  چنين نيست كه با فيلس
در مبانى فلاسفه نيز تشكيك كرده، تقدم ايجاب بر ايجاد را 

مورد انكار قرار مى دهد.(42)
ــت كه ايجاد  ــيف الدين آمدى بر اين باور اس به اين ترتيب س
ــت،  ــودات از روى قصد و اختيار صورت پذيرفته اس موج
ــخن با حدوث موجودات در زمان تلازم ضرورى  اما اين س
ــدم زمانى از تقدم  ــان به جاى تق ــدارد. او همچون حكيم ن
ــان هر گونه تقدم و  ــخن مى گويد ولى بر خلاف ايش ذاتى س
ــبق ايجادى را در  ــبق ايجابى را مردود مى داند. آمدى س س
جايگاه سبق ايجابى نشانده، معتقد است ايجاد از روى قصد 
ــازگار نيست.  و اختيار به هيچ رو با قديم بودن مقصود ناس
بنابراين ايجاد از روى قصد، با وجود مقصود، از جهت زمان 
ــى، متقدم بر وجود  ــراه يكديگرند، اما ايجاد به نحو ذات هم
است. مثال معروف اين مطلب همراهى زمانى حركت دست 

و انگشتر موجود در دست است.(43)
ــت كه متعلق اراده  ــيف الدين آمدى اين ا س جان مايه كلام س
ــتلزم حدوث زمانى  بودن و مقتضاى قدرت قرار گرفتن، مس
يك شىء نيست. او معتقد است منشأ حدوث يا قدم، چيزى 
است كه از متعلق اراده يا مقتضاى قدرت بودن خارج است.

ــن نيست كه چرا وى به اين  ــگفتى روش (44) اما با كمال ش
عامل اشاره نكرده، به سادگى از كنار آن گذشته است.

4. چيستى دريافت وحى
مسئله ديگري كه آمدي در آن راه خود را از ديگر متكلمان 
ــوفان نزديك مي شود در رابطه  ــخنان فيلس جدا كرده، به س
ــريف  ــت. او اعتقاد دارد نفس ش با دريافت وحي مطرح اس
ــر در تكميل فطرت،  ــاي جوه ــطه صف ــر(ص) به واس پيامب

ــود و براي پذيرش اسرار غيبي  ــمول عنايت الهي مي ش مش
آماده مي گردد. بر اثر همين آمادگي است كه فرشتگان را به 
صورتهاي مختلف و متفاوت مشاهده مي كند و كلام وحي را 
دريافت مي نمايد. آنچه پيغمبر در حال نزول وحي مي بيند و 
مي شنود از نظر ديگران پنهان مي ماند و كساني كه در اطراف 
ــنوند.  ــور دارند به هيچ وجه آن  را نمي بينند و نمي ش او حض
درست است كه پيغمبر، فرشته وحي را به صورتهاي مختلف 
ــاهده مي كند ولي اين اختلاف صور به واسطه  و متفاوت مش
اين نيست كه حقيقت يا صورت فرشته تغيير مي پذيرد بلكه 
ــله  ــه عنوان وحي دريافت مي كند يك سلس ــه پيغمبر ب آنچ
ــت كه در عالم خيال  حقايق روحاني و گوهرهاي عقلي اس
ــه صورتهاي مختلف و متفاوتي براي او ظاهر مي گردد. به  ب
ــول در عالم خيال  ــر مي توان گفت حقايق معق عبارت ديگ
ــخص پيغمبر تمثل يافته و در يك شكل و صورت  براي ش
ــن صورتهاي معقول كه در عالم  ــب ظاهر مي گردد. اي متناس
خيال تمثل يافته به مرحله پايين تر نيز تنزل كرده، سپس در 
ــترك مورد مشاهده قرار مي گيرد.  حواس باطن يا حسّ مش
ــته  ــاهده مي كند صورت فرش آنچه پيغمبر از اين طريق مش
ــت و آنچه آن را به عنوان كلام مي شنود، سخن خداوند  اس

به شمار مي آيد.(45)
ــت كه وحي،  ــت اين اس ــكار اس ــر آمدى، آنچه آش در نظ
ــت كه در عالم خيال  نورهاي روحاني و جواهري عقلي اس
ــود. سپس آنچه  ــاس اختلاف آن اشكال ظاهر مي ش بر اس
ــده بود،  ــق كه در عالم خيال براي پيغمبر حاصل ش از حقاي
ــكلها و  ــود. پس پيامبر ش ــاهده مي ش در حواس باطني مش
ــري نمي تواند  تصاوير را مي بيند و اصواتي را كه قدرت بش
ــه آن تصاوير كه مي بيند  ــنود. در نتيج ــنود،  مي ش آنها را بش
همان ملائكه الهي اند و آنچه از كلام كه مي شنود، همان كلام 
خداوند و وحي او است كه به وسيله آن كلام به پيغمبر وحي 

شده است.(46)
ــخن آمدي روشن مي شود اين است كه  مطلبى كه در اين س
ــر عقلي باور دارد و  ــه تمثلّ حقايق روحاني و جواه وي ب
ــن مي نمايد. اين نظري  ــي را از اين طريق تبيي ــت وح حقيق
است كه تعداد زيادي از فيلسوفان مسلمان در آثار خود آن 

را مطرح نموده و به آن قائل شده اند.
5. حسن و قبح افعال

مسئله ديگري كه آمدي در آن رأي مستقل دارد و نظر ديگر 
ــر آنها تحولي به وجود  ــاعره را نپذيرفته، يا اينكه در نظ اش
آورده، مسئله حسن و قبح افعال است. ديدگاه غالب اشاعره 
ــت از حسن و قبح شرعي در دو  حول اين مقوله عبارت اس
ــن و قبح افعال چه در مقام  ــام ثبوت و اثبات؛ يعني حس مق
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ــه در مقام علم و معرفت  ــت و نفس الأمر (ثبوت) و چ حقيق
ــت. بدين رو فقط شرع  ــرعي اس يافتن ما به آن (اثبات) ش
ــخص مي كند و  ــن بودن يا قبيح بودن را مش ــت كه حس اس
ــرع اقتضاي  افعال در ذات و حقيقت خود جداي از حكم ش
هيچ چيزي را ندارند. هر آنچه شرع به آن دستور داده چون 
ــت، خوب و حسن است، آنچه شرع از آن  دستور شرع اس
نفي  كرده تنها به اين دليل كه شرع انسان را از آن عمل نهي 
ــت است. علاوه بر اين انسان قادر  كرده، آن فعل قبيح و زش
به درك اين حسن و قبح نبوده، تنها از طريق شرع است كه 

مي تواند به درك آن نائل آيد.
محقق اصفهاني در تبيين جايگاه اين دو مقام ثبوت و اثبات 
در بحث حسن و قبح افعال و بيان نظر اشاعره در اين حوزه 

بيان مي دارد:
همانا بحث در اين موضوع در دو جايگاه واقع مي شود:

اول: آيا براي اشياء با قطع نظر از حكم شرع و تعلق خطاب 
ــن و قبح آن اشياء  ــرع به آن اشياء، احكام عقلي از حس ش
ــبب آنكه حكم شرع با توجه به مقتضياتش آن صفات  به س
ــود يا اينكه آن  ــف مي كند، ثابت مي ش واقعي را براي ما كش
ــياء با ملاحظه خودشان و بدون در نظر گرفتن امر شارع  اش
به آن و نهي شارع از آن، از حكمي برخوردار نيست. بحث 

در اين مقام حول ايجاب و سلب دو كلي است.
دوم: آيا عقل بدون اعلام شارع به حسن و قبح افعال و بيان 
نمودن چيزي از آن حسن و قبح مي تواند حسن و قبح افعال 
ــن و قبح  ــاعره كه منكرين اصل حس ــد. پس اش را درك كن
ــتند لازم است بر آنها كه آن را بي درنگ نفي  كنند  عقلي هس
ــز بودن آن (درك  ــا ديگران پس معروف بين آنها جاي و ام
ــن و قبح افعال بودن اعلام شرع) و حاصل شدنش در  حس

بعضي مطالب است.(47)
همان گونه كه مشخص شد جايگاه اول همان مقام ثبوت است 
و جايگاه دوم دلالت بر مقام اثبات مي كند كه اشاعره حسن 

و قبح افعال را در هر دو جايگاه، شرعي مي دانستند.
ــن و قبح افعال  ــت كه حس اما نظر عدليه و معتزله بر اين اس
در مقام ثبوت، ذاتي است يعني ذات اشياء اقتضاى حسن يا 
قبيح بودن را دارند بدون اينكه شرع چيزي درباره آن اشياء 
ــن و  ــد.(48) در مقام اثبات نيز اعتقاد به حس بيان كرده باش
قبح عقلي و شرعى افعال دارند. به گونه اى كه ابواسحاق بن 

نوبخت مي گويد: 
گاهي عقل مستقلاً به قبح بعضي افعال بدون بعض ديگر آنها 
ــن بعضي افعال بدون بعض ديگرشان پي مي برد مانند  و حس
ظلم كه قبح است و انصاف كه حسن است و دروغ كه قبيح 
ــت. چرا كه معلوم است و  ــت و راستگويي كه حسن اس اس

مستند به شرع نمي شود، به دليل روي آوردن بت پرستان به 
آن، بنابراين به ناچار از عقل است. و همانا ما وقتي ظلم را 
ــه قبح آن مي كنيم و مؤثر در حكم، خود  درمي يابيم حكم ب

وجود ظلم است.(49)
ــي در بعضي موارد  ــد اين ادراك عقل ــور كه بيان ش همان ط
ــت كه در مقام  ــت و اين گونه نيس ــي از افعال اس و در بعض
ــام افعال را با عقل ادراك كرد  ــن و قبح تم اثبات بتوان حس
ــن و قبح عقلي در مقام اثبات اين است  بلكه منظور از حس
ــيله  ــن و قبح كليات و بعضي از جزئيات را به وس كه ما حس
ــط شرع  عقل مي فهميم ولي برخي ديگر از جزئيات را توس
درك كرده و مي فهميم. به همين سبب بود كه گفتيم عدليه در 
ــرعى هستند و  ــن و قبح عقلى و ش مقام اثبات، قائل به حس
ــن و قبح ذاتي عقلي و  ــام ثبوت و اثبات طرفدار حس در مق

شرعي هستند.
ــراغ نظر آمدي مي رويم.  اكنون پس از بيان اين مقدمه به س
ــلك بزرگ نيز در كتاب خود؛ غايةالمرام  ــعرى مس اين اش
ــت. وي پس از اينكه رأي  ــلاً به اين بحث پرداخته اس مفص
ــاعره را در اين موضوع بيان كرده، به طور گسترده به آن  اش
ــن و قبح عقلي در اختيار  ــردازد، اضافه مي كند كه حس مى پ
امور عرضي و نسبتهاي اضافي است. عين عبارت او در اين 

مسئله چنين است:
«فالحسنُ إذا ليس إلاما أذن فيه أو مدح علي فعله شرعاً، أو 

ما تعلق به غرض عقلا، و كذلك القبيح في مقابلته»؛(50)
ــرعاً اجازه انجام دادن  ــن، چيزي جز آنچه ش «بنا بر اين حس
آن  را داريم يا از سوى شارع بر انجامش مدح شده، نيست. 
يا آنچه كه به آن هدفي عقلي تعلق بگيرد و همين طور است 

قبيح در مقابل حسن».
ــال در مقام ثبوت  ــن و قبح افع ــارت در مورد حس اين عب
ــت ولي در مقام اثبات، مثبت حسن و قبح عقلي  ــاكت اس س
ــرعى است. آمدي به اين مطلب در قسمتهاي ديگر اين  و ش

كتاب نيز تصريح مي كند كه از آن جمله بيان مى دارد:
همانا حسن و قبح چيزي جز آنچه شرع آن را حسن و قبح 
ــت. پس راهي براي انكار صحت ناميدن آنچه  شمرده، نيس
ــت از جهت معقول بودن به حسن (خوب)  موافق مقصود اس

نيست، اگر در شرع منقول آن را رد نكرده باشد.(51)
ــه در مقام  ــود ك ــني نتيجه مي ش ــن قول آمدي به روش از اي
اثبات، حسن و قبح مي تواند در بعضي موارد عقلي باشد. با 
ــاره شد، آمدي  توجه به مطالبي كه در مقدمه اين مطلب اش
ــه دارد. البته اين نظر  ــبيه نظر عدلي در مقام اثبات، نظرى ش
آمدي را تعدادي از متأخرين اشاعره تأييد كرده اند كه از آن 
جمله مي توان به جويني(52)، غزالي(53) و شهرستاني(54) 
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اشاره كرد. بنابراين اين مسئله كه اشاعره هم در مقام ثبوت 
ــرعي دارند  ــن و قبح ش و هم در مقام اثبات، اعتقاد به حس
ــت. چرا كه همان طور كه گفتيم بسياري  حرف صحيحي نيس
ــن و قبح عقلي در مقام اثبات  از بزرگان اين مكتب به حس
ــعري نيز اين نظر  ــته اند و البته متكلمان امروز اش اعتقاد داش
آمدي را نوعي پيشرفت در كلام اشعري مي دانند كه از جمله  
آنها دكتر حسن الشافعي است كه در كتابش الآمدي و آراؤه 
ــن باب نقل مي كند، بيان  ــة وقتي نظر آمدي را در اي الكلامي
ــرفت در مذهب اشعري  مى دارد كه نظر آمدي نحوى از پيش
ــل مذهب قدما و  ــت كه آمدي براى تأوي ــت و معتقد اس اس
ــلاف خودش تلاش كرده و نتيجه آن تلاش، اين نظر وي  اس

است.(55)

نتيجه گيرى
از مطالب مطرح شده اين گونه برمى آيد كه سيف الدين آمدى 
ــت و مبانى اين  ــعرى مذهب اس به جهت اينكه متكلمى اش
ــرار كرده  ــت ناپذير برق ــود او پيوندى گسس ــب با وج مكت
است، در عين برخوردارى از هوش فراوان و علاقه مندى به 
مباحث و روش فلسفى، از نوعى نگاه فلسفه ستيز برخوردار 
ــت. اين بخش وجود علمى وى خصوصاً در كتاب شرح  اس

ــد. با وجود  ــان مى ده ــفى او خود را نش ــات فلس اصطلاح
ــتگيهايى كه  ــخصيتى كه آمدى با همه شايس ــن ويژگى ش اي
ــرا گردد، زواياى فراوانى  ــته از آن مب برخوردار بوده نتوانس
ــود دارد كه وى را از ديگر  ــاى فكرى وى وج در ديدگاهه
انديشمندان اشعرى متمايز مى كند كه به پاره اى از آنها اشاره 

داشتيم.
ــعريت را ناقص يا دچار  آمدى در هر موضعى كه مبناى اش
ــت به نقد و ارائه  ــته با توانايى عقلى خود دس ــكال دانس اش
ديدگاهى تازه زده است. وى از گروه متكلمان مقلد نبوده كه 

كوركورانه ديدگاهى را بپذيرد و بر آن پاى بفشارد.
ــلام  آنچه باعث تأثيرگذارى آمدى در تاريخ تفكر عقلى اس
ــت. از  ــول دو حيثيت كمال و نقص اوس ــت، معل ــته اس گش
ــوفان پرداخته و از اين  ــت نقص، وى به مقابله با فيلس حيثي
ــلام تأثير نهاده است. از جهت  جهت در روند عقلى عالم اس
كمالى نيز با ارائه انديشه ها و آراى نو و تكامل يافته، مكتب 
ــعرى را گامها به جلو حركت داده و انديشمندان پس از  اش
خود را از انديشه هايش متأثر نموده است. بدين سان آمدى 
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